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تماشاخانه

 بی انضباطی مالی
  برادر زن صدام 

در شهرداری تهران!

زمین لرزه زنان در عربستان

    بعد از ورود زنان به ورزشگاه های عربستان، برج بلاسکو در ریاض فرو ریخت!
    استاد رشته بی آبی دانشگاه جده: حالا این همه رمل و بیابان و خشکسالی 

مال کدام گناهمان است، هنوز نمی دانیم!
    بن سلمان: با همین سرعت پیش برویم عضو اتحادیه اروپا می شویم!

#بلایای_مردم_همیشه_گناهکار#شهرونگ

    یک رعیت ارباب رجوع: برای هر پست چهار نفر استخدام شده 
ولی می ریم شهرداری هیچکی پشت میزش نیست!

    نجفی: خلاصه اش کنم، اینطوری بود که قبل از انتخابات 
هر کی رفته بود دم ستاد قالیباف، استخدام شهرداری شد!

    سردبیر: یه فامیل توی وزارت کشور داریم میگه 
اینا فساد شهرداری رو علم کردند که مردم حواسشون از قضیه نفتکش پرت بشه!

#فساد96درصدی#شفاف ترین#خیریه_همسر#پاترول_مدل_71#شهرونگ

کوچه دوم

محمدرفیع ضیایی|   کارتونیست | 

کوچه سوم کوچه اول

گزارش نجفی به شورای شهر
گمشدگان

 کمیته بررسی غلط زیادی
 در تلگرام

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مصطفی میرسلیم شب بد خوابیده 
و صبح سرش را از زیر پتو آورده بیرون و 
فرموده: »نمی توانیم اجازه دهیم هر کس 
هر غلطی خواست در این مملکت کند.« 
این را برای چی گفته؟ در جهت حمایت 
از فیلتر کردن تلگرام. ایشان اضافه کرده: 
»می گویند کسب و کار مردم با مشکل 
مواجه می شود، در حالی  که ما خودمان 
پیام رسان ملی مان را راه می اندازیم، خوب 
هم هست و مردم می توانند از آن طریق 

کارشان را ادامه دهند.«
وقتی مردم شــنیدند نباید در تلگرام 
هر غلطی دلشان خواست بکنند، خیلی 
سعی کردند بفهمند کدام کار غلط زیادی 
است و کدام کار غلط غیر زیادی؛ چون 
اینجور که بویش می آید ما مردم هر کاری 
کنیم به نوعی آن کار غلط است و در هر 
قضیه ای ما مقصر هستیم، فقط  درصد 
قصورمان کم و زیاد می شود؛ مثلا همین 
صادق خان زیباکلام هم با همین نگاه به ما 
مردم نگاه می کند و می گوید: »مسئولیت 
اصلــی مصیبت هایی کــه در یک دهه 
مدیریت اصولگرایان بر شهر تهران رفت 
متوجه آنانی هست که با پشت کردن به 
صندوق رأی، شورای شهر را دو دستی 
به اصولگرایان تقدیم کردند.« یعنی نه 
شهردار اصولگرا، نه شورای شهر اصولگرا، 
نه اصلاح طلبانی که با مدیریت قبلی شان 
کاری کردند کارستان و باعث فرار مردم از 
صندوق رأی شوراها شدند نقش پررنگی 
در این کار نداشته اند اما مردم متهم اصلی 

همه این اتفاق ها هستند.
حالا از موضوع خودمان دور نشــویم. 
خط های تلفن را باز گذاشــتیم ببینیم 

مردم متنبه می شوند یا خیر: 
- صالــح هســتم عضــو یکــی از 
پربازدیدترین کانال های تلگرامی. این 
درست است که ادمین یک کانال تلگرامی 
متکلم وحده باشد و نگذارد منتقدانش 
حرفشان را بزنند؟ نه نقدی... نه غرزدنی... 
نه حتی یک بد و بیراه و ناسزای مختصر. 
این به نظر شما مغایر حقوق شهروندی 
نیست؟ یعنی ادمین این کانال به قول 
آقای میرسلیم هر غلطی دلش خواست 
در کانالش بکنــد و ما نتوانیم حتی یک 
کامنت زیر پسُتش بگذاریم؟ به  نظر من 
تا زمانی که پــاول دورف به عنوان مالک 
تلگرام ضمانت محضری ندهد که کلیه 
کانال ها به زودی تبدیل به گروه خواهند 
شد، باید تلگرام فیلتر بشود. سوپر گروه هم 
نه ها، بدآموزی دارد. فقط گروه که وقتی 
ادمین آن غلط زیادی کرد ما بتوانیم در 

همان جا حالش را بگیریم.
- ضدزاده هستم. 98 ساله. بنده هم 
موافق فیلتر تلگرام هستم. دیروز دیدم 
همسرم در یک گروه تلگرامی در پاسخ 
یک جوک بی مزه ارســال شــده یک 
ایموجی لبخند فرستاده. شما بفرمایید 
چه معنی می دهــد زن در یک جمع از 
ایموجی خنــده اســتفاده کند؟ حالا 
هم الکی می گوید که »من 85 سالمه 
 و به علت خســتگی، ســهو ایموجی 

پیدا کردم.« 
- رفتاری ام. مصدع اوقات شدم عرض 
کنم چندی است قصد دارم جوکی که 
کمی شیطنت آمیز اســت در گروهی 
ارســال نمایم. البته خــودم 8 تا 10 بار 
جوک را خوانده و البته با اندکی تغییرات 
محتوایی و زبانی ویرایش اش کرده ام؛ اما 
اگر اسائه ادب نشود هنوز نمی دانم باید 
به قول آقای میرسلیم چه غلطی کنم؟ 
بفرستمش؟ نفرســتمش؟ نمی شود از 
آقای میرسلیم بخواهید پیگیر شوند که 
یک »کمیته بررسی غلط زیادی« تشکیل 
بشود تا قبل از ارسال هر پیام آن کمیته 
تشــخیص بدهد که پیام پیشنهادی از 

مصادیق غلط اضافه هست یا خیر؟

شهر فرنگ

غصه گشای تمامِ خارجی ها
توی قســمت مردانه اتوبوس نشســته بود روی 
صندلیِ دونفره ای و شــالِ ســبزش افتاده بود روی 
گردن. هیچ کس بغلش ننشســته بود و تا شــعاع 
نیم متری اش خالی بود. از صورت بور و سفیدش معلوم 
بود خارجی است. چسبیده بود کنار پنجره و بیرون را 
نگاه می کرد و همه ما هم از دور نگاهش می کردیم. 
مثل گاو مقدســی بود که همه می ترسیدند بهش 
نزدیک شوند، شــاید هم آهوی مقدس یا طاووسی، 
مرغی. دور از مهمان نوازی و حقوق شــهروندی بود 
که غریب و تنها بنشــیند دخترِ به آن زیبایی. رفتم 
نشستم کنارش و تمام دانشِ انگلیس ام را جمع کردم 

و با صدای خَش داری گفتم: »هِی بادی!«  
دختر برگشت سمتم و گفت: »سلام«  

کمی برایش انگلیسی حرف زدم تا بفهمد می تواند 
با من راحت باشــد.  هنوز نیم ساعتی بیشتر حرف 
نزده بودم که به فارسی گفت: »بلد نیستم انگلیسی 

ببخشید.« 
گفتم: »فدای ســرت، همین فارسی هم خوبه.« 
آنقدر ازش حرف کشیدم که بالاخره فهمیدم آلمانی 
است و با مهاجران افغان توی برلین کار می کند. برای 
همین آمده بود ایران تا فارسی یاد بگیرد. دقیقا همان 
کاری بود که دنبالش می گشتم، با خوشحالی گفتم: 

»ایول، چطوری می تونم مهاجرت کنم آلمان؟« 
گفت: »آیا تو هستی افغان؟«

گفتم: »نه ولی فارسی رو مثل بلبل سوت می زنم.« 
بعدش بدون دست سوت بلبلیِ دِبشی برایش زدم تا 

توانایی هایم را ببیند. 
گفت: »برای چه می خواهی بکنی مهاجرت؟«

شــروع کردم به غر زدن از وضع ترافیک، گرانی،  
خشکسالی و حتی از موسیقی هم مایه گذاشتم تا 
بتوانم مغزش را به رحم بیاورم.  این همه بدبختی که 

کشیده  بودم بغضم گرفت، اما گاو مقدس بدون اینکه 
اشکش دربیاید و بغض کند گفت: »چه کردی تا به 

حال برای این مشکل ها؟«
یعنی این همه غر زدم کافی نبــود؟! حل کردن 
مشکلات که کار مسئولین است و این را دیگر همه 
می دانند. اگر به جای اتوبوس از تاکســی استفاده 
می   کرد این سوالِ بی جا را نمی پرسید. آبی ازش گرم 
نمی شد. بحث را عوض کردم و گفتم: »تو ایران چی 

رو دوست داشتی؟«
گفت: »توالت  ها دوشِ ماتحت داشت!«

خندیدم و گفتم: »دیگه چی؟«
گفت: »مردم مهربانی داشــت ولی فرق گذاشت 

بین خارجی ها.«
توی روز روشــن داشــت اتهام نژادپرستی به ما 
می زد! نیم ساعت فک زدم تا بتوانم از مام میهن دفاع 
کنم و بهش بفهمانم که اشتباه می کند. بدون اینکه 
به خاطر این روشنگری از من تشکر کند گفت: »تو 
چرا با من حرف زدی؟ چون من دختر بود و خارجی 

بود؟« 
گفتم: »به جون مادرم اگه نظر داشته باشم. اصلا 
در مرامم نیست یه خارجی تنها و غریب نشسته باشه 
تو کشورم و راست راست برای خودش غصه بخوره.«

 گفت: »پس چرا با بقیه خارجی ها صحبت نکردی 
و آنها را از غصه نجات ندادی؟!«

گفتم: »چرا تهمت می زنی؟ تــو اون خارجی را 
به من نشــان بده که باهاش صحبــت نکردم. من 

غصه گشای تمامِ خارجی ها هستم، یک یکشون.«  
با دست پسر افغانستانی را نشان داد که میله ها را 
گرفته بود و ما را نگاه می کرد. خوشبختانه اتوبوس 
 رســید به میدان آزادی و ســریع بقیه را هل دادم و

 پیاده شدم.

|  سیدجواد قضایی|بار اول که دیدمش ازم پرسید دوستم 
داری؟ خیلی وقت بود فکــر ازدواج امان نمــی داد و خواب و 
خوراک نداشتم. گفتم معلومه! خیلی زیاد. گفت: پس واسم گل 
بخر. ته جیبم  هزار تومان پول داشتم گفتم: شما خودت گل هستی گل می خوای 
چیکار. لبخند بزرگی زد، نفس راحتی کشیدم و خیال کردم موانع را از سر راهم 
برداشتم که گفت: راســت میگی گل به درد نمی خوره به جاش برام لباس بخر. 
عاشقانه گفتم: تو هر چی بپوشی فرقی نمی کنه، زیبایی تو ذاتیه! جیغ کوتاهی 
کشید، مشعوف شد و گفت: چقدر جنتلمن! راست میگی ماشین داشته باشم 
بهتره! دست زدم به  هزار تومانی توی جیبم و گفتم: ماشین که بدون خونه به درد 
نمی خوره. دختری منطقی بود و قبول کرد دفعه بعد که می روم ببینمش برایش 
منزل تهیه کنم. چند ماه بعد در حالی  که زیر صد تا قسط وام داشتم جان می دادم 
سند خانه ای را که برایش خریده بودم، دادم دستش و گفتم: دوستت دارم. سند را 

گرفت و گفت: دروغ میگی! واسم گل نخریدی! و زد به چاک!

| شهاب نبوی| جواد خوب می زد زیر گریه. خوراکش مجالس عزا بود. 
این قدر خوب گریه می کرد که خود جنازه اگر می توانست بلند می شد 
و بهش می گفت: »جواد، فدای اون اشــک هات بشــم، الان جوون  مرگ 
میشیا. من خودم یه کاریش می کنم تو فقط گریه نکن دیگه.« اوایل شغلش نبود. 
اما چندبار که توی ختم در و همسایه توانایی خودش را نشان داد، دیگر هرکس می مُرد، 
می فرستادند دنبالش. جواد هم این شغل را با جان و دل قبول کرده بود و خیلی حرفه ای 
عمل می کرد؛ یعنی تا سرکوچه گوشی اش دستش بود و توییت های ملت را می خواند و 
هشتگ می زد یا این که برای »آجی های مجازی« وُیس می فرستاد اما به محض این که 
سیاهی توی کوچه را می دید، وارد قالب خودش می شد . حس می گرفت، عربده می  کشید 
و معمولا قبل از این که ماشین جلوی خانه برسد در را باز می کرد و خودش را پرت می کرد 
پایین. زورش هم خیلی زیاد می شد و پنج نفری هم دیگر نمی شد کنترلش کرد. درآمدش 
هم خوب بود و از همین راه به همه چیز رسید. خلاصه این که گریه کردن و اشک تمساح 

ریختن، این روزها تبدیل به یک شغل نان و آب دار شده...

| ارمغان زمان فشمی| 

وقوع سیل و زلزله و آتش 
سوزی در عربستان سعودی!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و هفتاد و نهم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

سوال

فکــر ســرمایه و پولــی، شــرف انســان چی؟

فکــر ســودی و ســهامی، تو بگــو ایمــان چی؟

ســی و دو جــان عزیــز خدمــه رفــت از بین

پــدر و مادرشــان، همســر و فرزنــدان چــی؟

ارزش جــان بشــر بیشــتر از هــر چیز اســت

نگرانــی تو کــه بیمه شــده یــا نه، ســانچی؟ 

 صفحه فیسبوک شخصی هنرمند

javadalizadeh@yahoo.com |  جواد علیزاده  |   کارتونیست |

|  محسن پوررمضانی  |   معاون گروه شهرونگ |


